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ود کلاهی �ه باید به سرمان بر

گزارشی از همراهی با تیم انضباط ترافیکی راهور مشهد برای آموزش موتورسواران متخلف

طبق سنت هرسال، چهارشنبه گذشته مراسم 

راهپیمایی جاماندگان اربعین از میدان ۱۵خرداد 

در ساعت۸ آغاز شد و از همان ساعات اولیه جمعیت 

انبوهی پس از قرائت زیارت اربعین به سمت حرم 

مطهر رضوی رهسپار شدند. قصه موکب داران 

کوی دوست، قصه عشقی است که تمام نمی شود.

موکب داران با شوق به زائران امام رضا(ع) خدمت 

می کنند و گویی خستگی برایشان معنا ندارد.

هرکسی به طریقی در این روز خود را به خاندان 

عصمت و طهارت نزدیک می کند؛ یکی با قدمش 

تـــوان دارد، نــذر اربعین  و دیــگــری هر آنچه در 

می کند. امسال ۱۱۰مــوکــب مردمی در طــول 

خیابان امام رضا(ع) برپا شده بود که هر موکب به یاد 

مواکب عراق، به زائران حرم امام رضا(ع) خدمات 

ارائه می دادند. به کنار یکی از موکب های مسیر 

پیاده روی مــی روم. جوانانی از سر ذوق و شوق 

با نذر فرنی در حال خدمت رسانی هستند. پای 

حرف هایشان که می نشینم، حرف دل همه شان،
درد دوری از کربلا و فراق زیارت سیدالشهدا(ع)

این  پیاده روی اربعین است. حسینی یکی از  و 

مــوکــب خدمت می کند. در  جوانانی اســت کــه 

می گوید: هر سال کربلا بودم. امسال همه کارهایم 

را انجام دادم و مهیای رفتن بودم، اما متأسفانه 

فقط اشک  دقیقه های آخر نتوانستم بروم و  در 

ریختم. امروز با خدمت کردن در این موکب بسیار 

آرام شدم. احساس می کنم زیارتم قبول شده است 

و شاید قسمت من همین بوده است که به زائران 

امام رضا(ع) خدمت کنم. او ادامه می دهد: در این 
روز هر کسی می خواهد ارادتش را به امام حسین(ع)

نشان دهد. هرکسی به طریقی می خواهد خدمت 

کند. زیرا خدمت به خلق خدا از برترین عبادات 

است و وقتی این خلق خدا زائران حسینی باشند،

بی شک ثوابش دوچندان خواهد بود.

دعوت نشدم، اما دلم کربلاست

کمی جلوتر می روم تا با افراد دیگر مصاحبه بگیرم.

در میان انبوه جمعیت، پیرمردی را دیدم با لباسی 

ساده و مشکی که با دو واکس مشکی و قهوه ای، گرد 

از کفش زائران پاک می کرد. از چهره اش نمایان بود 

که حال وهوای بین الحرمین را در ذهنش تداعی 

کرده است. زیر لب برای امام حسین(ع) مداحی 

می کرد و کفش زائران را واکس می زد. با حاج حسین 

دقایق کوتاهی هم کلام شدم. درحالی که بغض 

انگار غم دنیا روی دلش آوار  گلویش را گرفته و 

شده بود، گفت: امسال دعوت نشدم. همسرم 

های گذشته  بیمارستان بستری بود و شب    در

متأسفانه توفیق زیارت  در کنارش گذراندم و    را

اباعبدا...(ع) را نداشتم، اما الان دلم کربلاست.

عهد بسته ام که هر موقع حاج خانم حالش روبه راه 

شود، با هم به زیارت امام حسین(ع) برویم. امروز 

هم تنهاکاری که از دستم برای زائران برمی آید،

این است که غبار کفششان را بزدایم. ان شاءا...

امام حسین(ع) و امام رضا(ع) قبول کنند.

عشق را پایانی نیست

نزدیک میدان بیت المقدس که می شوم، صدای 
رضــا(ع) بلندگوهای خیابان امــام  اذان ظهر از 

طنین انداز می شود. مردم عزاداری و پیاده روی 

به شانه  دقایقی تعطیل می کنند و همه شانه    را

. پس  یستند ا ــای نمازجماعت می  ه ــف  ص   در

چــنــد نوجوان دهه هشتادی با سربند  نمــاز  از 

«انا خادم الحسین(ع)» فرش ها را لوله می کنند و با 

پیکر ظریف و نحیفشان بر دوش خود می گذارند 

باز کنند.   به گوشه ای ببرند و مسیر پیادگان را تا 

نان است. همین نوجوا ز  مهدی شریفی یک ا
می گوید: از بچگی در مراسم روضه سیدالشهدا(ع)

بــزرگ شــدم. گاهی چای به دست زوار خسته 

می دهم و گاهی بطری های آب معدنی را پخش 

می کنم و اکنون هم خادم نماز شده ام و با افتخار 

نوکری امام حسین(ع) را می کنم. او معتقد است 

دوری و دوستی هم می تواند زیبا باشد، اگر عاشق 

عاشق واقعی باشد. مسیر راهپیمایی کم کم به حرم 

مطهر رضوی می رسد. اربعین در مشهد حال وهوای 

دیگری دارد. گویی مشهدالرضا(ع) امروز کربلاست 

و این زائران پیاده همان پیادگان مسیر مشایه اند 

و این مواکب همان خادم الحسین هایی هستند 

که خاک پای زائران را سرمه چشم خود می کنند.

عاشق و دلداده و دل تنگ که باشی، بین پنجره فولاد 

و گنبد طلای امام رضا(ع) خود را وسط بین الحرمین 

و زائران پیاده حسینی خواهی یافت. اصلا عاشق 

پایانی    باشی، دوری معنایی ندارد. عشق را که 

نیست. به تو از دور سلام.
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شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۸
۱۴۴۵ صفــر ۲۳
شـــــماره ۴۰۳۱

روزنامه محترم شهرآرا

مطلب    سخ به : پا ع  موضو

مـــــنـــــدرج در شــــــــــماره 

۴۰۰۹ صـــــفـــــحـــــه ۱۳ بـــــا 

موضوع:"مافیا و مسئولان؛ در سیاهه آلودگی هوا"

احــــترام، در پــاســخ به مطلب  ــلام و  بــا س

مـــنـــدرج در شــــــــماره ۴۰۰۹ مـــــورخـــــه 

با موضوع:"مافیا   ۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ صفحه 

و مسئولان؛ در سیاهه آلودگی هوا" جوابیه 

سازمان به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

نی  توبوسرا ن ا زما ینکه سا ا   یت به با عنا

شهرداری مشهد مرجع تایید فنی محصولات 

قابلیت های متفاوت بر    جانبی مختلف با

از طرفی ناوگان  باشد و  روی ناوگان نمی 

تولید شده توسط شرکت های خودروساز با 

اخذ استاندارد، مجوزهای لازم برای ورود 

به چرخه حمل و نقل را دارند، لذا نصب هرگونه 

تجهیزات اضافی با هر عنوانی نیاز به تایید 

شرکت خودروساز و اداره استاندارد داشته 

و در صورتی که نصب تجهیزات منجر به ایجاد 

ــوادث گــردد، در مــراجــع ذی  خسارت و ح

صلاح قانونی توسط سازمان اتوبوسرانی 

قابل دفاع نخواهد بود که در همین راستا 

در سنوات گذشته از خــودروســازان شامل 

ــزل و عــقــاب افشان طی  ــودرودی ــران خ ای

مکاتباتی استعلام جهت بررسی محصول 

شرکت افق انرژی صدرا صورت پذیرفته است 

که تاکنون پاسخ شرکت ایران خودرودیزل 

این سازمان واصــل نگردیده و شرکت  به 

این سازمان  پاسخ به  عقاب افشان نیز در 

هیچ توصیه ای مبنی بر استفاده و یا عدم 

لیزور سوخت  تا محصول کا   ز ه ا د ستفا ا

ئیکه  آنجا   ز ا . ست ه ا بوسها ننمود تو ا   ر د

راســتــای رسالت  سازمان اتوبوسرانی در 

اجتماعی خود و به منظور کمک به پیشبرد 

اهداف استراتژیک کاهش مصرف سوخت 

و آلودگی هوا در کشور با پذیرش ریسک نصب 

محصول به منظور انجام تست های میدانی 

اقدام نموده است( بهای ۵ محصول در مورخه 

۱۴۰۲/۰۱/۳۱ پرداخت گردیده است) لکن 

ر مناسبی نیز جهت تستهای دقیق  بــزا ا

که منجر به نتایج قابل اتکا و اعتماد باشد نیز 

نداشته و نتیجتاً لازم است طی بازه های زمانی 

متفاوت ارزیابی هایی از وضعیت ناوگان 

و اثرات جانبی بلند مدت آن بر روی موتور 

پس از نصب محصول مذکور احصاء گردد 

و چنانچه روش تست مشخصی نیز توسط 

مراجع ذی صلاح معرفی گردد سازمان حاضر 

به انجام آن خواهد بود تا در راستای حمایت 

از تولید داخلی اقدامات لازم صورت پذیرد.

یادآوری می گردد با توجه به بالا بودن عمر 

اتوبوسهای دارای استاندارد آلایندگی پایین 

و پیگیری های این سازمان در خصوص ورود 

ناوگان جدید قطعاً بهره برداری از خودروهای 

با عمر بالا متوقف خواهد گردید . در نهایت 

با توجه به جمیع توضیحات ارائه شده به نظر 

می رسد ادامــه مسیر در خصوص شرکت 

مذکور می بایست از طریق مراجعه آن شرکت 

به خودرو سازان و سازمان های ذیربط صورت 

گرفته و از پتانسیل شرکت های اشاره شده 

و اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور 

... موضوع پیگیری گردد .در پایان اشاره  و 

می گردد، این سازمان هیچ گونه محصول 

مشابه خارجی را در این زمینه استفاده نکرده 

لذا عنوان این مطلب جای تامل دارد، و 

همچنین ایراد اتهام به سازمان در خصوص 

درخواست اخذ مبالغی در این مورد کاملاً 

کذب بوده و این سازمان حق پیگیری قضایی 

را برای خود محفوظ می داند.خواهشمند 

ــر قــانــون آگــهــی مطبوعات، ــراب ــت ب اس

بیه مذکور در صفحه مربوطه منتشر  جوا

گردد.

جوابیه

فاطمهغلامی

 امسـال جامانده هـای اربعیـن دل هایشـان را به خیابان هـای مشـهدالرضا(ع)

و پنجره فـولاد و گنبـد طلایـی آقـا امام رضـا(ع) گـره زده انـد. دلـدادگان حسـین(ع)گزارش

می داننـد که پنجره فـولاد و صحـن و سرای رضـوی تسـکینی بـرای دل تنگـی 

بین الحرمین و شش گوشـه ضریح اسـت.حوالی همین روز های سال که می شود،

صـدای پاهایشـان بی وقفـه شـنیده می شـود؛ محکـم و مصمـم، بـدون درد و خسـتگی. بی قـراری 

دل هایشـان را از قدم هایـی که برمی دارنـد، به راحتی می توان احسـاس کرد. این مسـیر را هر کسـی 

نمی توانـد به مقصـد برسـاند، مگـر اینکـه عاشـق و دلداده باشـد. زائـران پیـاده اربعیـن را می گویم؛

هـمان عاشـقانی کـه دل داده انـد به حریـم یار.امـا در دیگرسـو، عاشـقانی هسـتند که شـوق حضور 

در ایـن مراسـم را اگرچـه با پـای خـود تجربه نمی کننـد، امـا دلشـان را به پیـاده روی اربعیـن راهـی 
می کننـد. آنانـی که بـا کوله هایـی از دل تنگی دل هایشـان کربلایی اسـت، چشـم در راه حسـین(ع)

دارنـد، امـا جامانـدگان اربعین انـد. عاشـقانی که تـن به فاصله هـا ندادنـد و قلـب کوچه و شهرشـان 

۱۴۵۲ همه ۱۴۵۲ همه ۱۴۵۲سـتونی که از نجف تا کربلا دل ها  را سـنجاق زده انـد به حیدریه، حله، طویریج، مسـیب،

را می رسـاند تا حـرم اباعبـدا...(ع)، حالا اربعین تنهادلخوشی شـان، انتهای مسـیری اسـت که آن ها 

را به وصال یار می رسـاند تا به نیابت از کربلا، به پابوس امام رضا(ع) در مشـهد بیایند.

 دلـت آشـوب می شـود از دیـدن تصاویـر. در ایـن یکی، خـط خـون از کنـار چرخ موتورسـیکلت شروع می شـود و تا دوسـه مـتر آن طرف تر ادامـه دارد. 

چشـم ها را تنگ می کنی تا نبینی ضربه تصادف با سر موتورسـوار چه کرده اسـت. سن وسـالش را نمی شـود تشـخیص داد. شـلوار جین آبی آسمانی 

و کتانی هـای سـفیدش می گویـد که احتـمالا جـوان بـوده اسـت، مثـلا شـاید بیست وچندسـاله، با یـک دنیـا آرزو. لابـد مـادری داشـته که آمدنـش 

را انتظـار می کشـیده و پـدری کـه در آن لحظـات، خـبر نداشـته چه بـر سر ثمره عمـرش آمـده اسـت.صفحه تلفن همـراه را خامـوش می کنـی. محل 

قـرار بایـد همیـن چهارراه باشـد. تجمـع سفیدپوشـان پلیس راهـور این طور نشـان می دهـد. اینجا جمع شـده اند تا بـا ایده ای متفـاوت، از تکـرار اتفاقـات تلخ برای 

موتورسواران شـهرمان و خانواده هایشـان جلوگیری کنند؛ البته اگر خودشان بخواهند.
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پیاده روی جاماندگان اربعین در مشهد

با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برگزار شد

به تو از دور سلام

یک اعتراف صادقانه

ن  . نگرا  کشد ر می ره پلیس کنا شــا با ا

«چه کار کــرده ام مگر؟» است و می پرسد:

نــه چــراغ قرمز را رد کــرده اســت، نه مثل 

برخی موتورسوارها تک چرخ زده است.

موتورسیکلت شیک و مدل بالایش آلاینده 

هوا نیست و صــدای گوش خراش ندارد.

رو یا خلاف جهت خیابان هم  ــاده  ــی پ در 

حرکت نکرده است. اسم و فامیل محمدجواد 

و شماره پلاک موتور سیکلتش یادداشت 

می شود تا در سامانه مربوط ثبت شود.

رئیس پلیس راهور منطقه۵ مشهد که امروز 

ح  طر ن  بــا مــیــز  کنترلش  تحت منطقه 

آید و با جوان  پلیس یار است، نزدیک می 

سلام و احوال پرسی می کند. محمدجواد 

واحوال پلیس آرام می گیرد، اما  با حال 

علامت سؤال    ز اش پر ا   همچنان چهره

او پرسیده می شود که چرا کلاه  است. از 

ایمنی ندارد و اعتراف صادقانه محمدجواد 

این طور دریافت می شود: مسیر خانه تا محل 

کارم کوتاه است. با خودم گفتم ارزش ندارد 

برای این چند قدم راه، کلاه بگذارم سرم.

دقیقا از کجا می دانست که در همین مسیر 

کوتاه دچار سانحه نمی شود؟ برای این 

ــدارد. همین طور برای  ســؤال، جوابی ن

سؤال بعدی سرهنگ صالح فرزین شهری 

که می پرسد: فیلم و عکس موتورسوارهایی 

را دیده ای که کلاه ایمنی نداشتند و تصادف 

کرده اند یا خودم نشانت بدهم؟

کنون متوجه  ر تا نــگــا ا   د کــه جوا محمد

خطرهای در کمینش نبوده است، می گوید:

قبول دارم که سهل انگاری کردم.

ه  مرتکب تخلف شد   شود که   توجیه می

ایــن حــال،   ــت. بــا و مستحق جریمه اس

به چند دقیقه آموزش او بسنده می شود.

تــکــرار نکند    رفتارش را قول می دهد که 

و سلامتی اش را بازیچه مرگ یا آسیب های 

براساس  ــرار نــدهــد؛ قولی که  ــی ق دائم

بررسی های پلیس می شود روی آن حساب 

باز کرد.

کلاهایمنیگران  ناجیجانانسان

از مرگشان یک ماه هم نمی گذرد. سه نفری پشت سرهم 

سوار موتورسیکلت شده بودند و در حال عبور از بزرگراه 

شهیدبابانظر بودند که در زیرگذر شهیدآوینی با تریلی 

قــدر آسیب دید  تصادف کردند. یک نفرشان آن 

که همان لحظه جان داد. دو نفر دیگر به بیمارستان 

اینجای قضیه را نوشتند  منتقل شدند. رسانه ها تا 

و بعد از آن را سرهنگ فرزین شهری برایمان تعریف 

«دو نفر دیگر دوهفته ای بستری بودند، اما  می کند:

فایده نداشت. تمام کردند.»

او دلسوزانه به راکب موتورسیکلتی که برای توجیه 

و آموزش به گوشه ای از چهارراه هدایت شده است،

می گوید: در این ۲۵سالی که از خدمتم می گذرد، بارها 

شاهد بودم که همین کلاه ایمنی جان آدم ها را نجات 

داده است. همیشه استفاده کن. کاری نداشته باش 

که مسافت کوتاه است یا طولانی. این ها بهانه است.

خودت بهتر می دانی.

بهانه حسین برای نداشتن کلاه ایمنی، قیمت آن 

است. می گوید مدل های ارزان آن از حدود ۶۰۰هزار 

تومان قیمت می خورد به بالا و نمونه های ارزان تر نیز 

دید را کم می کند.

صافکار است و دو فرزند دارد. هزینه های یک تصادف 

جزئی را که با هزینه خرید یک کلاه ایمنی مقایسه 

می کنیم، سر می جنباند و می گوید: حق می گویید.

کــه در خــانــه  دو فرزند خردسالش و هــمــسری را 

او  انتظار آمدنش هستند، یادش می آوریم و  چشم 

با تأکید بیشتری تکرار می کند: حق است.

حسین خوش حال است از اینکه پلیس او را جریمه 

قــول می دهد  توقیف نکرده است و    موتورش را و 

که خرید کلاه را پشت گوش نیندازد. بررسی های 

پلیس نشان می دهد که تکرار تخلف و وقوع تصادف 

در دست کم پنجاه موتورسواری که در هر روز از اجرای 

این طرح آموزش می بینند و توجیه می شوند، دست کم 

تا یک سال آینده خیلی کم است؛ در حد صفر.

درس عبرت

بــاور کــرده اســت که مرگ بــرای همسایه نیست.

پانزده سال پیش که اولین تصادف با موتورسیکلت 

یمنی نداشت. چهره هاشم  تجربه کرد، کلاه ا   را

چهل وسه ساله در هم می رود، وقتی که خاطره آن 

روز و دردی را که بابت شکستن استخوان های دست 

راست در وجودش پیچیده بود، مرور می کند. لطف خدا 

بنا نیست  آنجا که  بود که سرش آسیب ندید، اما از 

خوش شانسی همیشه یار باشد، عبرت گرفت و راه 

قانون را انتخاب کرد. آن طور که می گوید، همراهی 

خانواده هم در این تصمیم تأثیر مثبتش را گذاشت:

«پس از آن ماجرا پدر از حرمت بزرگ تری اش استفاده 

کرد و من را از سوارشدن به موتورسیکلت بدون کلاه 

ایمنی منع کرد؛ کاری که خیلی ها نمی کنند. الان 

پیک موتوری یک شرکت هستم و این موتور وسیله 

کارم است. شرکت اجبار نکرده است، اما من به خاطر 

خودم و خانواده ام کلاه می گذارم سرم. دو بچه دارم؛

شانزده ساله و ده ساله».

ــا کــلاه ایمنی پــس از گــفــت وگــو  دیــدن هاشم ب

موتورسواران متخلف متعدد، امیدبخش است. با 

او پس از سال ها موتورسواری با کلاه ایمنی، صحبت 

آن هایی را رد می کند که می گویند کلاه ایمنی دید 

و شنوایی را کم می کند.

گروهبان فرزانه، سرشیفت تیم انضباط ترافیکی 

پلیس راهور مشهد، نیز همین اعتقاد را دارد. دلیل 

نخست و مهم ترش این است که قانون چون و چرا ندارد 

و توجیه آوردن در برابر آن بی معناست و دلیل دوم 

اینکه خود و همکاران موتورسوارش در پلیس راهور 

صبح تا شب در گرما و سرما مشابه همین کلاه ها را بر 

سر دارند.هم و غم او و همکارانش که دقایق متمادی 

آمــوزش می دهند، این  ایستند و  سر چهارراه می 

است که از آمار ۸هزارو۶۶۶ مورد تصادفات جرحی 

موتورسیکلت و جمعیت ۱۱۱۴نفری مجروحان آن 

بکاهند. عددهای یادشده مربوط به مشهد و سالی 

است که پشت سر گذاشتیم. بررسی ها نشان می دهد 

ما مشهدی ها به تنهایی یک سوم از بار این حجم بزرگ 

از تصادفات را به دوش می کشیم.

بهانه های تکراری

به علت نگرانی دیررسیدن به مدرسه است یا فرمان 

توقف از ســوی پلیس کــه روی پیشانی علیرضای 

هجده ساله در این صبح خنک تابستانی عرق نشسته 

است. به سمت بولوار ولایت در حال حرکت بود که سر 

تقاطع موتورسیکلتش متوقف شد. سرباز راهور اسم 

و رسم و شماره پلاک موتورسیکلت را یادداشت می کند 

و ادامه ماجرا را می سپارد به تیم انضباط ترافیکی 

پلیس راهور مشهد؛ گروهی آموزش دیده متشکل 

از شش پلیس موتورسوار که هر هفته پس از اینکه 

آمارها سرجمع و چهارراه های پرتصادف و پرتخلف 

مشهد شناسایی می شود، برای آموزش به همان جا 

می روند. تقاطع چمن -ولایت که در آن ایستاده ایم 

نیز این طور انتخاب شده است.

قدر  گروهبان جواد فرزانه، مسئول این تیم، آن 

ست  ه ا ــرد ی متخلف صحبت ک رها موتورسوا   با

که بهانه هایشان برای نداشتن کلاه ایمنی برایش 

تکراری است. مثلا صحبت علیرضا که می گوید کلاه 

ایمنی ندارد و اگر داشت هم احتمالا از آن استفاده 

نمی کرد؛ نه به علت به هم ریختن موهای خوش فرم 

و آراسته اش، بلکه به این دلیل که بدون کلاه آزادتر 

است.

پلیس با آرامش برایش وضعیتی کاملا محتمل را شرح 

می دهد؛ اینکه داری در خیابان می رانی، به دلیل 

ای دیگر دچار تصادف می شوی  اشتباه راننده 

و به سرت ضربه وارد می شود؛ ضربه ای که ممکن است 

به یک رنج جسمی تا پایان عمر منجر شود.

او متأثر می شود از شنیدن ماجرای موتورسواری 

که در یکی از خیابان های نزدیک به اینجا تصادف 

کــرد، سر بــدون حفاظش در بــرخــورد با نرده های 

حاشیه خیابان ضربه دید و جان سپرد. می شنود 

ز کــلاه  نکردن ا استفاده  که    ونشان پلیس را خط 

ایمنی، توقیف و جریمه دارد؛ درست مثل ۱۳۷هزار 

برای موتورسواران مشهد  قانونی که  مورد اعمال 

در سال۱۴۰۱ انجام شد. امسال اعمال قانون برای 

موتورسواران با قوت بیشتری ادامه پیدا کرده است 

و فقط در چهار ماه نخست به بیش از ۷۹هزار مورد 

می رسد. با این حال، این بار و در این طرح که مکمل 

دیگر طرح های پلیس است، همه چیز با یک صحبت،

توجیه و تذکر دوستانه خاتمه پیدا می کند، به این 

امید که علیرضا به سرنوشت ۷۸موتورسوار فوت شده 

۳۷فوتی در چهارماه اول  در مشهد طی پارسال و 

امسال دچار نشود.
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